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راّْاي .ٍاًساى تصَرت تصادفي تِ ايي تيواري هثتلا هيشَدتيواري عفًَي است مِ تيشتر دراحشام ديذُ هيشَد

 افشاًِ استٌشاق- تاحيَاًات آلَدُ يافراٍردُ ّاي آلَدُ ًظير پشن، هَ،استخَاى، سفيذآب تواس هستقين :اًتقال

 گَشت خَردى- حشراتگسش-ّاي آلَدُ درمارخاًِ ّاي پشن ريسي ٍ اسپَر تيواري در جٌگْاي هينرٍتي

 در اًساى ٍ حيَاى هوني است از شارتيهينرٍب . اًتقال اًساى تِ اًساى ٍ هادر تِ جٌيي-ٍهَاد آلَدُ تِ تاسيل

سياُ زخن  (%95) شنل شايعتريي. راُ خراش ّاي پَستي، راُ گَارشي ٍ يا از طريك تٌفس ايجاد آلَدگي ًوايذ

 درهاى .هشخص هيگردد هرمسي سياُ رًگاسنارسياُ زخن جلذي تا يل ضايعِ پَستي ٍ .ًَع جلذي هيثاشذ

 آهَزش تْذاشت در هَرد ًحَُ :پيشگيري.  اًجام هي شَد مِ هَثرتريي درهاى استGتَسيلِ پٌي سيليي 

ارجاع ٍ ؛ ٍامسيٌاسيَى حيَاًاتي مِ در هعرض خطر اتتلا ّستٌذ؛استفادُ از پَست ، گَشت ٍ پشن حيَاًات

؛ جلَگيري از فرٍش گَشت حيَاًات آلَدُ؛ گسارش هَارد هشنَك تِ هرمس تْذاشت ٍ ًظارت تر هصرف دارٍّا

ٍ لاشِ ّاتْذاشتي ٍ ق ي عنى دف؛جلَگيري از دستناري ٍ يا هصرف لاشِ داهْايي مِ ًاگْاًي تلف شذُ اًذ

ايي مِ احتوال آلَدگي ٍجَد دارد  ُمٌترل گردٍ خاك ٍ تَْيِ هٌاسة در مارخاًِ تر رٍي اجساد؛ ريختي آب آّل

ّوناري تا اميپ ّاي هرمس تْذاشت ٍ ادارُ داهپسشني  ؛ 


